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کم با رویکرد تطبیقی در مسئله حجاب زنان بررسی محدوده جواز الزام حا

احمد باقری نیا1

چکیده
احـکام از مهم‌تریـن بخش‌هـای دیـن اسلام اسـت. در دسـته‌بندی احـکام اسلام، دو قسـم 
جـوازی و الزامـی وجـود دارنـد. احـکام جـوازی شـامل مباحـات، مسـتحبات و مکروهـات هسـتند و 
گیرنـد. احـکام الزامـی از سـوی شـارع بـا مصلحـت  احـکام الزامـی، محرمـات و واجبـات را در بـر می‌
ملزمـه‌ای وضـع شـده‌اند و تخطـی از آنهـا مسـتوجب عقوبت اسـت. شـارع مقدس بـرای تمامی احکام 
کنـد، امـا بـرای بعضـی از آنهـا از جانـب  کیفـر می‌ الزامـی عقوبـت اخروی قـرار داده و فاعلیـن آنهـا را 
کـه در فقـه از آنهـا بـا عنـوان حـدود و تعزیـرات نـام می‌برنـد.  او عقوبـت دنیـوی نیـز وضـع شـده اسـت 
در  اسـت.  شـده  داده  قـرار  اسلامـی  کـم  حا عهـده  بـر  اسلامـی  حکومـت  در  عقوبت‌هـا  ایـن  اعمـال 
کـرده همـان مجـازات معیار عمل  کـه شـارع، خـود حـدود و مجـازات معیّّنـی را در شـرع تعییـن  مـواردی 
کـه از طـرف شـرع بـرای تخطـی از حکـم اسلامـی، عقوبـت خاصـی وضـع  خواهـد بـود؛ امـا در مـواردی 
کنـد و شـارع ایـن حـق و  کـم اسلامـی می‌توانـد بـرای الـزام مـردم، تعزیراتـی را وضـع  نشـده اسـت حا
کرده اسـت. البته اعمـال چنین  گـذار  کـم اسلامـی وا محـدوده اعمـال مجـازات را طبـق شـرایطی بـه حا
کلـی شریعت صورت پذیرد  الزاماتـی بـر عمـل بـه احـکام، باید تابـع مصلحت جامعه و در چهارچوب 
کـه زمینه‌سـاز تغییـر تدریجـی احـکام اولیـه می‌شـود  تـا از سوءاسـتفاده احتمالـی عمـدی یـا سـهوی 
کـه متشـکل از  کلانـی مثـل مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام  جلوگیـری شـود؛ ماننـد اینکـه سـاختار 
کمیسیون‌هـای تخصصـی دیگـر  گـون حوزوی و دانشـگاهی اسـت یـا  گونا متخصصـان از رشـته‌های 
گاه، بـر ایـن رونـد نظـارت داشـته باشـند. حجـاب نیـز یکـی از احـکام  و مجتهدیـن جامع‌الشـرایط و آ
کـم اسلامـی می‌توانـد بـه اقتضـای حکـم شـرع و صلاحدیـد جامعـه  ضروری دیـن اسلام اسـت و حا
البتـه اعمـال  بـدارد.  آن ملـزم  بـه رعایـت  را  تـا مـردم  کنـد  را وضـع  آن عقوبت‌هـایی  از  بـرای تخطـی 
 چنیـن حقـی بایـد مسـبوق بـه تبییـن و آموزش ایـن اکحـام باشـد تـا موجـب تخریـب هـچره دین نشـود.

کلیدواژه: الزام، احکام، حکومت اسلامی، حجاب.             
کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 
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مقدمه
کـه پیروان آن  کـه هـر دینـی همـواره متشـکل از یک‌سـری احـکام و قوانیـن بـوده  بدیهـی اسـت 
کـه آخریـن دیـن  گـر خـود را تابـع آن می‌داننـد ملـزم بـه پیروی از آن هسـتند. مسـلماً دیـن اسلام  دیـن ا
گزاره‌هـای  کامل‌تریـن شریعـت اسـت از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. در دیـن اسلام مجموعـه  الهـی و 

دینـی از یـک حیـث بـه سـه دسـته تقسیـم می‌شـوند: اعتقـادات، اخلاق و احـکام.

کـه مجموعـه‌ای وحیانـی و عقلانـی اسـت از عقایـد، اخلاق و  در تعریـف دیـن آمـده اسـت 
که نظر به اداره زندگی فردی و اجتماعی انسـان دارند. آموزه‌های دینی در بخش اعتقادی،  مقرّّرات 
کاود. در بخـش اخلاق، تعالیمی  مسـائل مربـوط بـه صفـات خـدا، توحیـد، نبـوّّت، وحی و معـاد را مـی‌
کسـب فضائـل و رفـع رذائـل اخلاقی‌انـد، و سـرانجام، واپسین بخـش آن، ویژه  کـه در پی  را بـر می‌رسـد 
کـه رفتار انسـان با خـود، خدا و اجتمـاع را به  مناسـک و اعمـال و احـکام اسـت؛ یعنـی مـقرّّرات دینـی 

گذارد. )خطیبـی،1386ش،ج1،ص364( بررسـی می‌

عـادل  فقیـه  معنـای  بـه  اسلامـی  کـم  حا آن  رأس  در  و  اسلام  آن  مبنـای  کـه  حکومتـی  در 
جامع‌الشـرایط قـرار دارد، آن حکومـت موظـف اسـت تـا در چارچـوب قوانیـن اسلامـی، شـرایط جامعه 
کـم اسلامی بر چه  که حا کند. سـؤال اینجاسـت  را بـرای رشـد و رسیـدن مـردم بـه مقاصـد شریعـت مهیّّا 
کند و محدوده این الزام چقدر اسـت  کردن احکام الـزام  مبنـایی حـق دارد تـا مـردم جامعـه را بـه اجـرا 

و چگونـه تعییـن می‌شـود؟

کـه ایـن مسـئله بـه دلیـل حدوث نسـبی آن، به سـبب عـدم وجود حکومـت اسلامی در  از آنجـا 
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گرفتـه، حـدود و ثـغور آن  کمتـر مورد بحـث فقهـا قـرار  ازمنـه اخیـره، بـه عنـوان یـک فـرع فقهـی مسـتقل 
کارسـاز باشـند در باب‌هـای دیگر فقهی  کـه می‌توانـد در اینجـا  مشـخص نیسـت و اسـتدلال‌هایی هـم 

کنـده بیـان شـده‌اند. ماننـد طلاق، امـر بـه مـعروف و نهـی از منکـر و غیـره بـه صورت پرا

که به ذکر بعضی از آنها می‌پردازیم: در این زمینه مقالات و پژوهش‌هایی انجام شده 

کاوی ادلـه الـزام اجرای قوانین و ارزش‌های دینی توسـط  سیـد مجتبـی حسین‌نـژاد در مقالـه »وا
حکومـت اسلامـی« پـس از فراغـت از بحـث دربـاره پذیـرش جـواز الـزام، معتقـد اسـت اجـرای احـکام 
کیفـر مـقرر  کـه بـرای آنهـا  کیفـر مـقرر شـده و احکامـی  کـه بـرای آنهـا در دیـن،  دینـی اعـم از احکامـی 
الـزام  کثریـت مـردم از اجـرای قوانیـن اسلامـی نمی‌باشـد. شـرایط متیقـن  نشـده، منـوط بـه رضایـت ا
کیفـر مـقرر نشـده اسـت، عبارت‌انـد از شـخصی نبـودن  کـه بـرای آنهـا در دیـن  حکومـت در احکامـی 
احـکام، مفسـده اجتماعـی داشـتن عمـل، ملازم نبـودن الـزام بـا ضرر شـخصی بـه افـراد، مطابـق بـودن 

الـزام بـا مصلحـت دینـی و مطابقـت الـزام بـا سیـره عـقلا. )حسین‌نـژاد، 1397ش(

کـراه در عمـل بـه شریعـت از منظـر قـرآن و حدیـث« بـه ایـن  مهـدی منتظـر قائـم در مقالـه »ا
که نمی‌خواهـد در بعضی مـوارد دین‌دارانه  کـس مجـاز نیسـت مسـلمانی را  کـه هیچ‌ موضـوع می‌پـردازد 
کنـد. او در ایـن مقالـه ابتـدا بـه بیـان ادلـه عـدم مشروعیـت  کـراه  کنـد، بـه سـبک زندگـی دینـی ا زندگـی 
کـه تنهـا  آیـات و روایاتـی می‌پـردازد  کـراه در عمـل بـه شریعـت می‌پـردازد و در ایـن زمینـه بیشـتر بـه  ا

‌قائـم، 1400ش(پ کننـد. )منتظر وظیفـه پیامبـران و اوصیـای الهـی را بیـان و تبلیـغ معرفـی می‌

داوود مهـدی‌زادگان در پژوهشـی دربـاره »الـزام حکومتـی حکـم حجاب« می‌نویسـد: »از منظر 
کـه ولایـت بـر مـردم دارد می‌تواند بـر مبنای قانـون و شریعت  کـم اسلامـی از آنجـا  شـارع مقـدس نیـز حا
اسلامـی افـراد جامعـه را )چـه بـدان آن امر اعتقاد داشـته باشـند چه نداشـته باشـد( به عمـل یا ترک آن 

کند.« )مهـدوی زادگان، 1386ش( الـزام 

مورد  در  حجـاب«  حکومتـی  الـزام  فقهـی  ادلـه  بررسـی  و  »نقـد  در  ایـازی  محمدعلـی  سیـد 
کـه برخـی از آنهـا فقهـی هسـتند، بـه  کنـد  مصـداق الـزام بـه حجـاب، پـس از اینکـه ادلـه‌ای را بیـان می‌
نقـد آنهـا می‌پـردازد و در نتیجـه معتقـد اسـت ادلـه فقهـی و غیـر آن در زمینـه الـزام بـه حجـاب مکفـی 

1386ش( )ایـازی،  نیسـتند. 

کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده، نویسـنده بـه ایـن موضـوع پرداختـه  در بعضـی از پژوهش‌هـایی 
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ئـی و بعضـی  کـم اسلامـی در ایـن مسـئله جایـز اسـت و ایـن جـواز را بـا ادلـه عقلا کـه الـزام حا اسـت 
کـه حـدود اجبـار چقـدر اسـت؛ بعضـی دیگـر در  روایـات پذیرفتـه و سـپس بـه ایـن موضـوع پرداختـه 
کـم اسلامـی را بـه هـر نحـو جایـز دانسـته‌اند. امـا تقریـباً تبییـن معنـای  مورد مصـداق حجـاب، الـزام حا
کـم را از منظر فقهی  الـزام در عمـل بـه احـکام شریعـت، مبانـی تشریع احکام و محـدوده جواز الزام حا
کـه ایـن مقالـه بـا روش تحلیلـی توصیفـی در صـدد جبـران  بـه صورت دقیـق مورد بحـث قـرار نداده‌انـد 
کـم بـا رویکـرد  ایـن خلأ می‌باشـد. در واقـع سـؤال اصلـی ایـن مقالـه بررسـی محـدوده جـواز الـزام حا

تطبیقـی در مسـئله حجـاب زنـان اسـت.
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تعریف مفاهیم
کم اسلامی، تعریف لغوی و اصطلاحی حکومت و حا

که در اصل به معنای جلوگیری، بازداشتن  در لغت حکومت از ماده حکم مشتق شده است 
 واحـد، و هـو المنْْـع. و أوّل ذلـک الُحُکـم، و هو 

ٌ
و منـع و از ظلـم اسـت »الحاء و الـکاف و المیم أصلٌ

تهها. و يقـال: 
م

ـة الدابّّـة لأنهها تمنعُُهـا یقـال حََکََمْْـت الدّّابـةََ و أحْْكَم
مکَم

ـم. و سّمّیََـتْْ حََ
ْ
لْ

الَمَنْْـع مـن ال�ظُُّ
ـفهََي و أحتُُكمـه، إذا أخـذتََ على يدیـه« )ابن فـارس، 1399ش، ج2، ص91(  ـت ال�سََّ

م
حكَم

منفـذ  کـم  »الحا می‌شـود  گفتـه  حکومـت  جامعـه  بـر  مسـلط  سیاسـی  نظـام  بـه  اصـطلاح،  در 
کمـا لأنـه یمنـع الظـالم مـن الظلـم. و أصـل الحکومـة ردّّ الرجـل عـن الظلـم. و  الحکـم، و قـد سّمّـی حا
، و التوجیـه: کادارة الأعمـال، و تدبیـر شؤون  الحکومـة فی اصـطلاح الفلاسـفة الادارة، و التدبیـر

الدولـة« )صلیبـا، 1414ق،ج1، ص494( 

عرصـه  در  را  اسلام  دیـن  همه‌جانبـه  مرجعیـت  کـه  اسـت  سیاسـی  نظـام  اسلامـی  حکومـت 
کلیـه روابـط اجتماعـی را، اعـم از  کـه می‌خواهـد  حکومـت و اداره جامعـه پذیرفتـه اسـت. بـه ایـن معنـا 
فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی، و نظامـی بـر اسـاس آموزه‌هـای دینـی شـکل دهـد. در این نظـام، دولت 
کننـد  گـون آن، خـود را در برابـر آموزه‌هـا و تعالیـم اسلامـی متعهـد می‌داننـد و تلاش می‌ گونا و نهادهـای 
تـا در تدابیـر و تعلیمـات و وضـع قوانیـن و شیـوه سـلوک بـا مـردم دغدغـه دیـن داشـته باشـند. منشـأ 
کمیـت خداونـد و قوانیـن الهـی  کمیـت و توانـایی حکومـت اسلامـی بـر انجـام امور و وظایـف، حا حا
کنـد و در  کـه صـرفاً قوانیـن اسلامـی را در نظـام سیاسـی خـود اجـرا  اسـت. در نتیجـه بـه نظـام سیاسـی 
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گفتـه می‌شـود. کنـد، حکومـت اسلامـی  تعییـن مـقررات در چهارچـوب شریعـت اسلامـی حرکـت 

مفهوم الزام

گــذاشتن، و بــر  کسـی  کاری را بـه عهـده  الـزام در لغـت از ریشـه لـزم بـه معنـای ثبـوت، دوام، 
کـه مصبـاح المنیـر نیـز بـر ایـن عقیـده اسـت  کـردن اسـت؛ لـزم الشّّـیء: ثبـت و دام. چنان‌ او واجـب 
قُُالَا وََجََـبََ حُُکْْمُُـهُُ.« 


 زِمََِـهُُ الـ�طََّ

َ
يْْـهِِ و لَ

َ
 وََجََـبََ عََلَ

ُ
الُ َ زِمََِـهُُ ا�لْمَ

َ
گویـد: »لَ کـه الـزام، وجـوب آور اسـت و می‌

ص552( ج1،  1428ق،  )الفیومـی، 

الـزام در اصـطلاح بـه معنـای لغـوی خـود یعنـی پایبنـدی بـه تکلیـف و تعهـد اسـت. حکـم 
الزامـی در اصـطلاح علمـای اصـول از اقسـام احـکام تکلیفـی بوده و منظور از آن، طلـب انجام یا ترک 
کـه بـر امتثـال  گونـه‌ای  کـه در آن وجـود دارد، به‌ فعـل بـه خاطـر مصلحـت و یـا مفسـده ملزمـه‌ای اسـت 
. به  کیفـر مترتـب می‌شـود، مثـل: امـر بـه اقامـه نماز یـا نهی از شـرب خمر آن، پـاداش و بـر مخالفـت آن، 
کـه بـه وصـف وجـوب یـا حرمـت توصیـف شـوند از احـکام الزامـی بـه  عبـارت دیگـر تمامـی احکامـی 

شـمار می‌آیند.

کـم بـر  مـراد مـا از الـزام در ایـن مقالـه، الـزام در عمـل بـه شریعـت یـا بـه عبـارت دیگـر الـزام حا
کم بتوانـد در عرض  کـه الـزام تشریعـی به معنـای اینکـه حا اجـرای احـکام الزامـی شریعـت اسـت. چـرا 
کند واضح البطلان اسـت و  کنـد و مـثلاً بـرای اشیـا حرمـت یا وجوب وضـع  شـارع احـکام الزامـی وضـع 

کاری بدعـت اسـت. کسـی شـک نـدارد در اینکـه چنیـن 

مفهوم جواز

کـه شـامل  در ادبیـات فقهـی جـواز بـه دو معنـا اسـتعمال می‌شـود، یکـی جـواز بمعنـی الأعـم 
کـه بـه معنای حق اسـت. مراد مـا در عنوان  وجـوب و اباحـه می‌شـود، و دیگـری جـواز بمعنـی الأخـص 
کـه ترک آن  مسـئله فـوق جـواز بمعنـی الأعـم اسـت، یعنـی خـواه ایـن جـواز به حـد الزام برسـد به طوری 

کـم اسلامـی تخلـف باشـد، یـا بـه ایـن حـد نرسـد. از طـرف حا
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تعیین سیر من�قی بحث
در مسـئله مورد بحـث بایـد مشـخص شـود آیـا ایـن مسـئله عقلـی اسـت یـا تعبـدی؟ یعنـی آیـا 
کـه در آن بایـد صـرفاً بـه ادلـه نقلـی رجوع  کنـد یـا مسـئله‌ای اسـت  عقـل می‌توانـد در ایـن مسـئله حکـم 

کاربـردی نـدارد؟  شـود و عقـل 

کلی را عقل مشـخص  که در چنین مسـائلی چارچوب  با اندکی تأمل در مسـئله روشـن می‌شـود 
کـه عقـل صراحـتاً در آنهـا صاحـب حکـم اسـت؛ البتـه مـراد  کـه ایـن امور مسـائلی هسـتند  کنـد، چرا می‌
کـرده باشـد و بـا مـذاق او آشـنا باشـد. پـس  کـه بـا تعالیـم شـارع رشـد  مـا هـر عقلـی نیسـت، بلکـه عقلـی 
کلـی مشـخص شـد، بایـد بـه سـراغ ادلّّـه شـرعی رفـت تـا ملاحظـه شـود  از آنکـه بـا ادلـه عقلـی، حکـمِِ 
که ممکن اسـت عقل  کدام اسـت. چرا کـه نپذیرفتـه  کـه شـرع آن را پذیرفتـه و قسـمتی را  محـدوده‌ای را 
کـه نیـاز  کنـد و لـذا اینجاسـت  تحـت تأثیـر شـرایطی نتوانـد مصلحـت تامـه و حقیقـت مسـائل را درک 

بـه تأیید شـارع دارد.

حکم عقل در مسئله

کنـار یکدیگـر بـه قانـون نیـاز دارنـد تـا  بـه صراحـتِِ حکـم عقـل هـر اجتماعـی بـرای زندگـی در 
در سـایه این مقررات همزیسـتی داشـته باشـند. قوانین و مقررات همیشـه و به تنهایی نمی‌تواند ضامن 
اجـرای خـود باشـند، بـه همیـن خاطـر بـه قـوّّه مجریـه‌ای نیـاز دارند تـا این قوانیـن را بـه صورت صحیح 
کنـد. جامعـه اسلامـی نیـز بنـا بـه ضرورت  کـردن افـراد خاطـی جلوگیـری  کنـد و از سرپیچـی  پیـاده 
آن و فـارغ از آنکـه هـدف بعثـت انبیـا اسـت، از ایـن قاعـده عقلـی مسـتثنی نیسـت و بایـد در چنیـن 
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کنـد. کـه بتوانـد قوانیـن اسلام را اجـرایی  جامعـه‌ای، حکومتـی در رأس باشـد 

در هـر حکومتـی بـرای اجـرایی شـدن قوانیـن، بایـد مسیـر اجـرای آن بـه صورت صحیـح طـی 
شود.

گرفتـن مصالـح  گـذاری بـه صورت صحیـح و بـا در نظـر  تقنیـن: در ابتـدا لازم اسـت تـا قانون‌
و اجتماعـی  فـردی  تمـام مصلحت‌هـای  قوانیـن اسلامـی، شـارع مقـدس  جامعـه صورت بگیـرد، در 
کـم اسلامی در ایـن مرحله هیچ حقی  کـرده اسـت. حا گرفتـه و قوانیـن معیّّنـی را وضـع  انسـان را در نظـر 
نـدارد و هرگونـه وضـع قانـون در مرحلـه تشریـع بدعـت در دیـن اسـت. امـا نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت 
کـم اسلامـی در تعییـن مصادیـق قوانیـن از طـرف خـود شـارع به او داده شـده اسـت. کـه اختیـارات حا

گـذاری لازم اسـت بـه صورت مؤثر ایـن قوانین و مصالح آنها تا حد امکان  تبییـن: پـس از قانون‌
بـرای مـردم جامعـه تبییـن شـود. در وهلـه اول انبیـا عهـده‌دار چنین مسـئولیتی بودند و در نهایت رسـول 
کامـل بـه سـرانجام رسـاندند. حکومـت اسلامی نیز  گرامـی اسلام )ص( ایـن وظیفـه را بـه صورت تـام و 
کند تا با این وسیله سـطح  کـه در اختیـار دارد برای مـردم تبیین  بایـد ایـن قوانیـن را بـا هـر ابـزار و روشـی 

گاهـی و فهـم جامعـه را افزایـش دهـد و در نتیجـه مـوارد تخلّّف از آن را به حداقل برسـاند. آ

گـر قانونگـذاری و تبییـن قوانیـن بـه صورت درسـت  نظـارت بـر اجـرا و مجـازات متخلفـان: ا
کننـد، در عیـن  انجـام شـود، غالـب افـراد جامعـه بـه قوانیـن پایبنـد خواهنـد بـود و از آنهـا تخطـی نمی‌
حـال هیـچ جامعـه‌ای خالـی از معانـد و مخالـف نیسـت، ایـن مخالفـت غالباً از هوا و هوس و سرکشـی 
یـد الإنسـان  کنـد »یر کاری بـاز  گیـرد و اینکـه او می‌خواهـد راه خـود را بـرای هـر  انسـان سرچشـمه می‌
لیفجـر أمامـه«. در نتیجـه حکومـت اسلامـی بـرای حفـظ نظـم و امنیـت جامعـه موظـف اسـت در 
که در اختیـار دارد از  کـه رفتارهـای افـراد خاطـی منجـر بـه ضرر جامعـه می‌شـود، با هر ابـزاری  مـواردی 

کـرده و افـراد متخلـف را از ارتـکاب آنهـا بـازدارد. ایـن جرم‌هـا جلوگیـری 

کـم اسلامـی می‌توانـد در تخلفـات و جرائمـی  درنتیجـه مقدمـات ذکـر شـده روشـن می‌شـود حا
کـه منجـر بـه ضرر جامعـه می‌شـود، بـا ابزارهـای مختلـف از جملـه الـزام، از رخ دادن آنهـا جلوگیـری 
کـردن ایـن اختیـار از چـه ابزارهـایی و در چه محـدوده‌ای  کـم اسلامـی بـرای عملـی  کنـد. در اینکـه حا

کننـده اسـت. کنـد، شـرع تعیین‌ می‌توانـد اسـتفاده 
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که حدّّ و تعزیر معین شده ع در مواردی  کم از شر وجوب تبعیّّت حا

گرفتـن  یـعِِ آنهـا همـراه بـا در نظـر  کـه تشر گروهـی از احـکام اسلام الزامـی هسـتند، بـه ایـن معنـا 
کیفـر  مصلحـت یـا مفسـده ملزمـه‌ای از جانـب شـارع بـوده و بـه همیـن سـبب، بـرای مخالفـت بـا آنهـا 
کیفـر تخطـی از بعضـی از آنهـا منحصـر  و عقوبـت قـرار داده شـده اسـت. در همیـن احـکام الزامـی، 
کیفـر  یـا و... و بـرای بعضـی دیگـر علاوه بـر عقوبـت اخروی،  در عقوبـت اخروی اسـت ماننـد دروغ، ر
کـه در تعزیـر و قصـاص و دیـه در اسلام بیـان شـده  و عقـاب دنیـوی نیـز وضـع شـده، ماننـد عقوباتـی 
کراهاً مقیّّـد به انجام ایـن احکام الزامی باشـند. کیفـر دنیـوی باعـث می‌شـود مکلفیـن ولـو ا اسـت. ایـن 

آن قـرار دارد، وظیفـه دارد تـا در  کـه در  کـم اسلامـی بنـا بـر جایگاهـی  کـه حا شـکی نیسـت 
کـه در شـرع بـرای آن عقوبـت دنیـوی تعییـن شـده، شـخص خاطـی را مجـازات  صورت احـراز تخلفـی 
که شـخصی مرتکب سـرقت شـده باید طبق قانون شـرع  کم اسلامی ثابت شـد  گر برای حا کند. مثلاً ا
کنـد و در اینجـا محـل اظهـار نظـر  کنـد و همـان احـکام اسلام را بـر او جـاری  بـا آن شـخص بـرخورد 

کـم اختیـار در توسـعه داده شـود. کـم نیسـت مگـر آنکـه بـه دلیـل خـاص دیگـری بـه حا حا

که  لـذا محـل بحـث در الـزام و عقوبـت بـر سـایر احـکام الزامـی شریعـت ماننـد حجـاب اسـت 
خـود اسلام بحـدّّ ذاتـه بـرای آنهـا مجازاتـی وضـع نکـرده و یـا علـی الأقـل چنیـن حکمـی بـه دسـت مـا 
کنـد  کیفـر یـا مجـازات تعییـن  کـه بـرای ایـن احـکام نیـز  کـم اسلامـی ایـن اجـازه را دارد  نرسیـده، آیـا حا
؟  کند یـا خیر کـراه  کـه مکلفیـن را بـر انجـام و عمـل بـه آن احکام ا یـا بـه هـر روشـی اقدامـی انجـام دهـد 
کـم متصور اسـت؛ امـا باید حـدود آن را از شـرع  کـه چنیـن اختیـاری بـرای حا بـه دلیـل عقـل ثابـت شـد 

کرد. اسـتنباط 
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کامی که در شرع برای آنها مجازات دنیوی تعیین نشده ادله جواز الزام بر عمل به اح
سیره عقلا

گفتـه شـده از ادلـه بـر جـواز چنیـن الزامـی، سیره عـقلا بر جلوگیـری از اختلال نظام و اسـتیفای 
گفتـه می‌شـود عـقلا در هـر ناهنجـاری اجتماعـی در مـواردی  مصالـح اسـت. در توضیـح ایـن دلیـل 
کننـد. هـر  کـه موجـب اخـتلال نظـام شـود، از حـق جامعـه، دفـاع و بـر اسـتیفای مصالـح ایسـتادگی می‌
جامعـه بـرای حفـظ انتظـام و دسـتیابی بـه اهداف خود، بایـد برای متخلفان، مجازات‌هـایی را تعیین 
کرده، جـای تعیین مجازات  کـه شـرع بـرای آن مجـازات ثابتـی تعییـن  کنـد. در مورد جرایمـی  و اعمـال 
کـه شـارع هـم آن را ردع نکـرده اسـت، مبنـای  مجـدد نیسـت، ولـی در دیگـر مـوارد، ایـن سیـره عـقلایی 

عمـل خواهـد بود.

کلام فقهـا بـه تفصیـل در جـای خـود بیـان شـده ناظـر بـه دو  کـه در  اصـل حجیـت سیـره عـقلا 
کـه غالـباً حجیـت سیـره را در آن پذیرفته‌انـد و دوم  جانـب اسـت: یکـی تنقیـح موضـوع حکـم شـرعی 
که مسـئله ما از مصادیق همین قسـم اسـت،  کلـی واقعـی یـا ظاهری. در قسـم دوم  اثبـات حکـم شـرعی 

سیـره عـقلا بایـد در زمـان معصـوم رایـج باشـد تـا عـدم ردع ثابـت شـود.

گوید: مه مظفر در بحث حجیت قول لغوی و استدلال به سیره عقلا برای اثبات آن می‌ عالّا

»بنـای عـقلا بـه مجـرد موافقـت شـارع بـا آن سیـره ثابـت می‌شـود و ایـن بدیهـی اسـت، امـا مـا 
کنیم،  دربـاره اینکـه موافقـت شـارع بـا بنـای عـقلا بـه مجـرد عدم ثبـوت ردع حاصل می‌شـود بحـث می‌

زیـرا چنیـن استکشـافی بایـد بـا یکـی از سـه مقدمـه حاصـل شـود:
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الـف( مانعـی از اینکـه شـارع بـا عـقلا در بنـا و سیـره متحـد المسـلک باشـد یافـت نشـود. یعنـی 
کـه شـارع بـه مجـرد عـدم ثبـوت ردع با عقلا هم مسـلک اساسـت؛ زیرا  کشـف شـود  در ایـن فـرض بایـد 
گـر او مسـلک دیگـری غیـر از مسـلک آنهـا را داشـته باشـد بیـان  او از عـقلا و بلکـه رئیـس آنهاسـت. و ا
کـه شـارع بـا عـقلا متحـد  کـرد  کنـد. پـس در مـواردی ماننـد رجـوع بـه اهـل خبـره نمی‌تـوان فـرض  می‌

المسـلک اسـت، زیـرا فـرض نیـاز شـارع بـه اهـل خبـره در هیـچ شـأنی از شـئون متـصور نیسـت.

گـر مانعـی از اتحـاد مسـلک شـارع بـا عـقلا وجـود داشـته باشـد بایـد جریـان سیـره عملیـه در  ا
مرئـی و مسـمع شـارع بـرای مـا ثابـت شـود و در ایـن صورت سـکوت شـارع تقریـر مسـلک عقلا به شـمار 
کرد  کـه مورد آن شـک در حالت سـابقه اسـت و نمی‌تـوان فرض  مـی‌رود. مـثلاً در اسـتصحاب از آنجـا 
کـه شـارع در بقـای  کـرد  کـه شـارع در ایـن موضـوع بـا عـقلا هـم مسـلک باشـد )چـون نمی‌تـوان فـرض 
کـه اسـتصحاب در امور شـرعیه هـم در سیـره جـاری شـده و  حکـم شـک داشـته باشـد( امـا از آنجـا 

شـارع از آن ردع نکـرده، امضـای او ثابـت می‌شـود.

گـر ایـن دو شـرط فـوق منتفی شـوند، بایـد دلیل خاصی مبنی بر رضایت شـارع و امضای سیره  ا
، 1381ش، ج2 ،ص132( عملیه نزد عقلا وجود داشـته باشـد« )مظفر

کـه سیـره عـقلا  کـه دربـاره حجیـت سیـره عـقلا بیـان شـد روشـن می‌شـود  بـا عنایـت بـه تفصیلـی 
کـه در مورد آنهـا عقوبـت خاصـی  کـم بـر احـکام الزامـی شـرعی  کـراه حا در مسـئله مـا - یعنـی جـواز ا
کـه وضـع عقوبـت و تعزیـر  کـه بدیهـی اسـت  معیـن نشـده - می‌توانـد مورد احتجـاج قـرار بگیـرد. چرا
گرفتـه اسـت، همیـن مقـدار می‌توانـد در اثبات  بـرای بعضـی از احـکام الزامـی از جانـب شـارع صورت 
که شـارع نیز بـرای جلوگیری از اخـتلال نظام جامعه  کافی باشـد، چرا هـم مسـلک بـودن شـارع بـا عقلا 

کـرده اسـت. چنیـن مجازات‌هـایی را وضـع 

تمسک به سیره معصومین�

کـرم اسلام9  بـا مراجعـه بـه روایـات و سیـره معصومیـن علیهـم الـسلام و علی‌الخصوص نبی ا
کـه را  کـه ایشـان در بعضـی مـوارد افـرادی  کـم اسلامـی، می‌بینیـم  و امیرالمؤمنیـن7 بـه عنـوان دو حا
که معصومیـن7 این  کردنـد. لـذا مشـخص می‌شـود  کـه مرتکـب خطـا یـا حرامـی شـده‌اند عقـاب می‌
کـم نیـز بـا  کـرده و حا کرده‌انـد عقـاب  کـه بـه وظایـف خـود عمـل نمی‌ کسـانی را  کـه  حـق را داشـته‌اند 
کـه در شـرع سـابقه حـد یـا تعزیر  کلـی بـرای سـایر مـواردی  تمسـک بـه سیـره آنهـا می‌توانـد یـک قاعـده 
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کند. نداشـته عقوبـت مشـخص 

تقریر استدلال فوق به نحو زیر است:

کرده و در  کـه شـخص مرتکـب فعـل حرامـی شـده یـا واجبی را تـرک  اولاً ائمـه: در مـواردی 
کردند و فعل معصوم  مورد آن فعـل پیـش از آن حکمـی در شریعـت بیـان نشـده تعزیر و یا مجـازات می‌

لـت بـر جواز ایـن امر دارد. دلا

کنـد و شـخص خاطـی را  کـم اسلامـی هـم می‌توانـد بـه سیـره معصومیـن: تمسـک  ثـانیاً حا
کنـد. تعزیـر یـا مجـازات 

ممکن است اشکالاتی به تمسک به استدلال فوق وارد شود:

کـه خـود مصلحـت دانسـته‌اند حـدّّ یـا تعزیـر جـاری  الـف( اینکـه معصومیـن: در مـواردی 
کـه  چرا اسـت،  جایـز  تعزیـر  و  حـد  نیـز  مـوارد  سـایر  در  کـه  باشـد  ایـن  بـر  دلیـل  نمی‌توانـد  کرده‌انـد 
کسـی در  که انجام دهند حکم الله اسـت و  معصومیـن: بـا توجـه بـه مقـام عصمـت خـود، هر آنچه 
کـه در رفتـار  ایـن تردیـد نـدارد، امـا قیـاس فعـل معصـوم بـا غیـر معصـوم و تبعیـت از ایشـان در مـواردی 
آنهـا جنبـه عصمـت می‌توانـد خصوصیـت داشـته باشـد نادرسـت اسـت. تمـام فـرق اسلامـی بـر ایـن 
کـه احـدی جـز معصومیـن:، بـدون دلیـل حـق تعـرض به مال یـا جـان دیگری را  نظـر اتفـاق دارنـد 
کند، به  کلی اسـتنباط  کـه عقل بتوانـد قاعده  گـر چنیـن مـواردی بـه انـدازه‌ای زیاد باشـند  نـدارد. بلـه، ا
کـرد، امـا در مسـئله مـا چنین مـواردی بسیار اندک اسـت. زحمـت می‌تـوان بـه چنیـن سیـره‌ای تمسـک 

کرده‌انـد بـرای مـا مشـخص  کـه حـد و تعزیـر را اجـرا  منـاط فعـل معصومیـن: در مـواردی 
کـه بـرای ایـن  نیسـت و فعـل معصـوم در روشـن ایـن منـاط اجمـال دارد. مضـاف بـر اینکـه هـر علتـی 
مـوارد ذکـر شـود قطعیـت نـدارد. در تنقیـح منـاط دو رکـن قطعـی بـودن و وجـود منـاط بـه نحـو موجبـه 
کم قصد تسـری حکـم از سیره معصومین:  که حا کلیـه در طـرف دیگـر الزامـی هسـتند. در مواردی 
به سـایر موارد دلخواه را داشـته باشـد با محذور عدم احراز مناط حکم مواجه شـده و نمی‌تواند آن را 
گویند سیـره معصومین: بـر خلاف اقوال  کنـد. بـه عبـارت دیگـر فقهـا در چنین مـواردی می‌ تنقیـح 
کـرد  ایشـان دلیـل لبـی اسـت و ذاتاً اجمـال دارد. در دلیـل لبـی صـرفاً می‌تـوان بـه قـدر متیقـن تمسـک 
کـه تعزیـر اجـرا شـده و در سـایر مـوارد، دلیـل سیـره نمی‌توانـد  کـه در اینجـا فقـط همـان مـواردی اسـت 

مورد تمسـک واقـع شـود.
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گـر نتوانیـم بـا دلیـل قاطعـی از تحـت ایـن  کسـی بـر دیگـری اسـت و ا اصـل اولیـه، عـدم ولایـت 
اصـل خـارج شویـم، همچنـان ایـن اصـل بـر قـوت خـود باقـی اسـت؛ مسـلماً معصومیـن: بـا داشـتن 
ایـن عمـوم خـارج  از تحـت  و مقـام عصمـت تخصـصاً  از جانـب خداونـد  جایـگاه ولایـت خاصـه 

کـم اسلامـی بـا فقـدان شـأنیت عصمـت الهـی چنیـن حقـی را نخواهـد داشـت. هسـتند؛ امـا حا

کـه علمـا در موضـوع  گفـت ایـن یـک بحـث مبنـایی اسـت  در پاسـخ بـه ایـن اشـکالات بایـد 
کنـکاش قـرار داده‌انـد؛ عـده‌ای قائل به ولایـت مطلقه فقیه  ولایـت فقیـه و محـدوده اختیـارات او مورد 
هسـتند؛ یعنـی تمامـی اختیـارات حکومتـی اهـل بیت: به ولی فقیه منتقل می‌شـود و عده‌ای دیگر 
قائـل بـه ولایـت مقیـده در امور حسـبیه هسـتند، یعنـی حداقـل اختیـارات حکومتـی اهـل بیـت از بـاب 
ضرورت و ناچاری و نبود صاحب اصلی آن به فقها منتقل می‌شـود و طبق مبنای اول این اشـکالات 
کتـب مبانـی ولایـت فقیـه مطـرح شـده و مـا  وارد نیسـت. تفصیـل ایـن مباحـث بـه صورت مبسـوط در 

گنجایـش ایـن مقالـه در ذیـل دلیـل ولایـت فقیـه آورده‌ایـم. مقـداری از ایـن مباحـث را در 

اجماع

که مرتکب حرامی  کـس را  که امام می‌تواند هر  1 در مورد ایـن مسـئله  مرحـوم صاحـب جواهـر
کرده‌انـد: »لا  کنـد ادعـای نفـی خلاف و اشـکال در نـص و فتـوا  کـرد تعزیـر  شـد یـا واجبـی را تـرک 
خلاف و لا إشـکال نصـا و فـتوی فی أن کل مـن فعـل محرمـا أو تـرک واجبـا و کان مـن الکبائـر 

یـره بمما لا یبلـغ الححد« )نجفـی، 1362ش، ج41 ، ص448( فللإمـام تعز

کننـد: »مـن فعـل محرمـا أو تـرک  آیـت‌الله خوئـی1 هـم بـه صراحـت ایـن مطلـب را بیـان می‌
کـم حسـب مـا یـراه مـن المصلحـة. علی المشـهور شـهرة عظیمة، بل  واجـباً إلـهیاً عالـماً عامـداً عزره الحا

بلا خلاف فـی الجملـة« )الخوئـی، 1376ش،ج 1، ص337(

کـه بسیـاری از فقیهـان، ایـن مسـئله را عنـوان نکـرده یـا بـا شـرایط خاصـی  ایـن در حالـی اسـت 
کرده‌انـد. کلـی آن را انـکار  قائـل بـه آن شـده و برخـی نیـز بـه 

1 دلیلـی بـر جـواز تعزیـر نسـبت بـه تـرک واجـب و انجـام  هـر چنـد مرحـوم صاحـب جواهـر
کـه برخی از آنها اسـتدلال  کرده‌اند  حـرام نیـاورده اسـت امـا مدعیـان ایـن اجمـاع، بـه ادلـه‌ای تمسـک 
ئـی بیـان شـد و اسـتناد بـه روایـات  عقلـی و برخـی از آنهـا چنـد روایـت اسـت. سـخن دربـاره دلیـل عقلا
آینـده توضیـح خواهیـم داد. ازایـن‌رو، اجمـاع ادعـا شـده مدرکـی  )لـکل شیء حـدّّ و...( را نیـز در 
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لـت ایـن روایـات سـخن بگوییـم  اسـت و مسـتند دسـت‌نیافتنی نـدارد، لذلـک بایـد دربـاره حـدود دلا
کـه در اینجـا نیـز بایـد مورد توجـه  و اجمـاع در ایـن ادعـا دلیـل مسـتقل بـه شـمار نمـی‌رود. امـا نکتـه‌ای 
کـه ما قـبلاً به آن  کـه ایـن اجمـاع ناظـر بـه همـان دلیـل عقلـی و سیـره عقلا اسـت  قـرار بگیـرد ایـن اسـت 

کردیم. اشـاره 

شمول دلیل امر به معروف و نهی از منکر

کـه در ایـن زمینـه عنـوان می‌شـود، ادلـه امـر بـه مـعروف و نهـی از منکر اسـت.  از دلایـل دیگـری 
، فـردی باشـد  کـه انسـان بایـد عهـده‌دار مقابلـه بـا هـر پدیـده منکـری شـود، چـه منکـر پـر واضـح اسـت 
کـه بـه  و چـه اجتماعـی. یکـی از اختیـارات حکومـت اسلامـی هـم نهـی از منکـر اسـت. فرقـی نـدارد 
که به عنوان ثانوی حرام اسـت. حال  عنـوان اولـی حـرام شـده باشـد یـا به عنـوان ثانوی، مانند احتـکار 
کـم  ، وضـع یـک سـری از عقوبت‌هـا بـرای مرتکبیـن منکـر اسـت. پـس حا یکـی از مراتـب نهـی از منکـر
کـه بـا اسـتناد بـه شـمول ایـن ادلـه، مکلفیـن را با وضـع قوانین بازدارنـده مانند  اسلامـی ایـن حـق را دارد 
جریمـه یـا تعزیـر از ارتـکاب محرمـات بـازدارد و آنهـا را بـه انجـام واجبـات سـوق دهـد. بـا بررسـی ادلـه 
، ناظـر بـه حکـم عقـل و سیـره  کـه بیـان شـرع نیـز امـر بـه مـعروف و نهـی از منکـر هـم مـی تـوان دریافـت 

عقلا اسـت.

کـه ادلـه نهـی از منکـر تـا چـه  البتـه بـرای روشـن شـدن ایـن اسـتدلال بایـد ابتـدا مشـخص شـود 
مرحلـه‌ای را شـامل می‌شـود؟ یعنـی آیـا علاوه بـر مرتبـه قلبـی و لسـانی، مراتب دیگری هـم از نهی وجود 

کـه بتوانـد منجـر بـه اجبـار یـا الزام شـود؟ دارد 

کـه ناظـر بـه ایـن موضـوع هسـتند روشـن می‌شـود. عالِِـم  پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـا بررسـی روایاتـی 
دیـن بایـد بـرای اسـتنباط یـک حکـم و تنقیـح سیـره و مذاق شـارع در آن مجمـوع دسـتورات و روایات 
کـردن بـه یـک یـا چنـد قـول و روایـت نمی‌توانـد اسـاس اسـتنباط  کتفـا  کنـد، ا را در آن زمینـه بررسـی 
لـت بـر ایـن  گرچـه بعضـی روایـات و اقـوال دلا احـکام باشـد. در بـاب امـر بـه مـعروف و نهـی از منکـر ا
کـه پـس از مرتبـه قلبـی و لسـانی، مرتبـه عملـی قـرار دارد، امـا بـا رجوع بـه روایات دیگر مشـخص  دارنـد 
که آمر  کـراه نیسـت، بلکه مـواردی را نشـان می‌دهنـد  می‌شـود ایـن مرتبـه عملـی فقـط ناظـر بـه اجبـار و ا
بـه مـعروف یـا ناهـی از منکـر بـا رفتـار خـود در جایگاه یک الگو قـرار بگیرد. این همان خواسـته رئیس 
وْْا مِِنْْكُُمُُ  سِِنََتِِكُُمْْ لِِيََرََ

ْ
لْ
َ
اسِِ بِِغََيْْـرِِ أَ که فرمـود: »کُُونُُوا دُُعََاةًً لِِل�نََّ مکتـب شیعـه7 از شیعیـان خـود اسـت 
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يْْـرََ فََـإِِ�نََّ ذََلِِـكََ دََاعِِيََـةٌٌ«. )الکلینـی، 1363ش، ج2 ، ص78( َ �لْخَ
َ
ةََ وََ اَ

َ
لاَ لـ�صََّ

َ
ـادََ وََ اَ َ لِاِجْْ�تِهَ

َ
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ْ
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در اینجـا بـه روایتـی از ابـن بصیـر در بـاب نهـم از ابـواب نهـی از منکـر و امـر بـه مـعروف وسـائل 
کنیم: اشـاره می‌

مْْ نََارًًا< 
ُ

هْْلِِيكُ
َ
مْْ وََأَ

ُ
نْْفُُسََكُ

َ
ذِِينََ آمََنُُوا قُُوا أَ

ّ�لَّ
هََا ا يُّ�ّ

َ
: )يََا أَ

ّ
، فی قول الله عـزّّ وجـلّ عـن أبی بصیـر

قلـت: کیـف أقیههم؟ قـال: تأمرهـم بمما أمـر الله، وتنهاهـم عمـا نهاهـم الله، فـان أطاعـوک کنـت قـد 
وقیتههم، و إن عصـوک کنـت قـد قضیـت مـا علیـک. )الحـر العاملـی، 1416ق، ج16، ص148(

کـه غایـت امـر بـه معروف و نهـی از منکر این اسـت فاعـل آن، متوجه  کسـی پوشیـده نیسـت  بـر 
1 در تعریـف مـعروف و منکـر  کنـد. مرحـوم صاحـب جواهـر کار خـود شـود و از انجـام آن اجتنـاب 
یـر والتذکرة هو کل فعل  گویـد: »وکیـف کان فالممعروف علی مـا فی المنتههی و محکـی التحر چنیـن می‌
حسـن اختـص بوصـف زائـد علی حسـنه إذا عـرف فاعلـه ذلـک أو دل علیـه، والمنکـر کل فعـل 

قبیـح عـرف فاعلـه قبحـه أو دل علیـه« )النجفـی، 1362ش، ج21 ،ص256(

کـه نهـی از منکـر را دارای مراتـب دانسـته‌اند، پـس از انـکار قلبی و انـکار زبانی و بیان  کسـانی 
گـر نهـی در مراتـب پیشیـن، تأثیـری  گفته‌انـد ا کرده‌انـد. اینـان  فرهنگـی و ارشـاد، اقـدام عملـی را ذکـر 

کنی فسـاد فراهـم سـاخت. نداشـت، بایـد مقصـود را بـا اقـدام عملـی هـدف‌دار و مـشروع، بـرای ریشـه‌

که منظور از اقدام عملی نیز الزاماً تندی و برخورد قهری نیسـت.  اما در اینجا باید روشـن شـود 
گویـد: »و الامـر بالمعروف یـکون بالید و اللسـان، فاما  بـرای نمونـه، شیـخ طوسـی1 بـه صراحـت می‌
بالیـد، فهـو ان یفعـل الممعروف و یجتنـب المنکر علی وجه یتأسی به الناس« ایشـان نخسـتین مرحله 
عملـی نهـی از منکـر را دوری جسـتن شـخص، جامعـه، نظـام و حکومـت می‌دانـد تـا مـردم از آن‌هـا 

کننـد و الگـو بگیرنـد. )الطوسـی، 1400ق، ج1 ، ص299( پیروی 

که در مسـئله ما دو جنبه  نکتـه حائـز اهمیـت در مورد امـر بـه مـعروف و نهی از منکر این اسـت 
فـردی و اجتماعـی وجـود دارد؛ در جنبـه فـردی تک‌تـک افـراد حـق دارنـد بـا قلـب و زبـان یکدیگر را 
کننـد، امـا در جنبـه اجتماعـی تنهـا حکومـت می‌توانـد مرتبـه  کـرده و از منکـر نهـی  بـه مـعروف سـفارش 

عملـی آن را انجـام دهد.

گـر بـه دلیـل امر به معروف و نهی از منکر مراجعه شـود، روشـن می‌شـود  علاوه بـر مطلـب فـوق، ا
« اسـت نـه واجـب و حـرام. همـه محرمـات مکروه  آنچـه در عنـوان ایـن حکـم آمـده »مـعروف« و »منکـر



40

بررسی محدوده جواز الزام حاکم با رویکرد تطبیقی در مسئله حجاب زنان


































نیسـتند و همـه واجبـات نیـز مـعروف بـه شـمار نمی‌رونـد. تنهـا واجبـات و محرماتـی تحـت ایـن عنـوان 
کـه خوبی و بـدی آن‌هـا در جامعـه بـه خوبی معرفـی شـده باشـند و مطلوبیـت و شـناعت آن‌ها  هسـتند 
کار خـوب و بـد، بـه  ، هنجـار و ناهنجـار دانسـتن  در نظـر عامـه مـردم آشـکار باشـد. بـه عبـارت دیگـر
که پشـتوانه اجتماعی و عقلایی پیدا  گیرد  فهم و رویکرد جامعه وابسـته اسـت و در صورتی شـکل می‌
کـه فهـم اجتماعـی بـر آن مترتـب شـود و تنهـا واجب و حـرام بودن  کنـد. ایـن حرکـت در صورتـی اسـت 
گرفته  کافـی نیسـت. بـه همیـن دلیـل، قـرآن بـه جـای تعبیـر واجب و حـرام، از واژه مـعروف و منکر بهـره 

کـرده اسـت. و دربـاره ایـن دو عنـوان، امـر و نهـی را اطلاق 

کـه می‌فرماینـد:  ماننـد علامـة طباطبائـی اسـت  بزرگـی  اقـوال علمـای  فـوق  بـر مدعـای  دلیـل 
در  یـا  یجهلـوه«  و  ینـکروه  أن  غیـر  مـن  مجتمعهـم  فی  النـاس  یعرفـه  الـذی  الأمـر  هـو  »الممعروف 
گوینـد: »الممعروف هـو الـذی یعرفـه النـاس بالـذوق المکتسـب مـن نوع الحیـاة  جـای دیگـری می‌

ص255(  ، ج4  1352ش،  )طباطبـایی،  بینههم«  المتداولـة  الاجتماعیـة 

کـردن امـر بـه مـعروف و نهـی از  کـه حکومـت اسلامـی بـرای عملـی  گـزاره نشـان می‌دهـد  همیـن 
کنـد تـا در جامعـه بـه عنـوان هنجـار و  گونـه‌ای تبییـن  منکـر بایـد در ابتـدا واجبـات و محرمـات را بـه 
کند  ناهنجاری شـناخته شـوند، سـپس می‌تواند برای متخلفین از این خط و مشـی‌ها مجازات تعیین 

و ایـن مجـازات مورد پذیـرش افـراد جامعـه واقـع می‌شـود.

ع فعلیه التعزیر کل من خالف الشر قاعده 

بـة لـکل  کـه از آن بـه »العقو کلام فقهـا مشـهور اسـت  در مسـئله فـوق یـک قاعـده فقهـی در 
کـه در شـرع مقـدس  کـه بـرای تخلفاتـی  کننـد. مقتضـای ایـن قاعـده ایـن اسـت  ذنـب« هـم یـاد می‌
کنـد. در پذیـرش ایـن قاعـده و محـدوده  کـم شـرع می‌توانـد تعزیـر  عقوبـت خاصـی مطـرح نشـده، حا
گسـترده دانسـته  آن اقـوال مختلفـی در بیـن علمـا وجـود دارد، برخـی از علمـا محـدوده آن را بسیـار 
کلـی پذیرفته‌انـد و برخـی دیگـر آن را فقـط در محـدوده خاصـی از محرّّمـات جـاری  و آن را بـه طور 

دانسـته‌اند.

کرد: اقوال فقها را در مورد این قاعده می‌توان در شش دسته احصاء 

کیفیت تعزیر در ضرب.  قـول اول: پذیـرش اطلاق ایـن قاعـده در مورد هر معصیتـی و انحصار 
کـس مرتکـب  کمیـت تعزیـر اخـتلاف نظـر وجـود دارد. شیـخ طوسـی1 می‌فرمایـد: »هـر  امـا از جهـت 
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اسـت« )طوسـی،  از حـد شـرعی  کمتـر  تعزیـر  و  تعزیـر می‌شـود  نـدارد،  کـه حـد شـرعی  گناهـی شـود 
1387ش،ج 8 ، ص69(

کیفیـت تعزیـر در ضـرب. بـه  کبیـره و انحصـار  گناهـان  قـول دوم: پذیـرش قاعـده در محـدوده 
کار حرامـی بجـا آورد یـا واجبـی را تـرک  کـه  گویـد: »هـر شـخصی  1 می‌ عنـوان نمونـه صاحـب جواهـر
کنـد.«  کمتـر از حـد شـرعی تعزیـر می‌ کـم شـرع او را بـه مقـدار  کبیـره باشـدف حا گناهـان  کـه از  کنـد 

ج41، ص448( )نجفـی، 1404ق، 

کـه موجـب  گناهـی بـا توسـعه دایـره تعزیـر در هـر نـوع رفتـاری  قـول سـوم: پذیـرش قاعـده در هـر 
کتبـی، سرزنـش، اعـراض و تـرک مـراوده، زنـدان، جریمه‌هـای مالـی،  منـع شـود، ماننـد توبیـخ لفظـی و 
گانـه بـر اثبـات ایـن قـول می‌فرمایـد: تبعیـد و غیـره. آیـت‌الله مـکارم شیـرازی پـس از آوردن  قرائـن هفت‌

کم شـرع در تمام  کند، تخییر حا کـه از احـکام اولیه بحث می‌ گانه  »مقتضـای ایـن قرائـن شـش‌
یانـه و سـایر مصادیـق تعزیـر اسـت و مقتضـای قرینـه هفتـم  کـه حـد شـرعی نـدارد، بیـن تاز جرم‌هـایی 
کـه اجرای شلاق امکان‌پذیر نباشـد«  یانـه بـه مصادیـق دیگـر تعزیـر اسـت، البته در مواردی  تبدیـل تاز

)مـکارم شیـرازی، 1383ش، ص85(

کلیـت قاعـده مـشروط بـر اینکه فرد خاطی با توبیخ و نهـی از آن از تکرار  قـول چهـارم: پذیـرش 
 محرّّم من فعل أو ترک 

ّ
یر فی کلّ گوید: »ثّمّ وجوب التعز آن چشم‌پوشـی نکند. فاضل هندی1 می‌

. و أمّّـا إن انتههی بما دون  ، لوجـوب إنـکار المنکـر إن لم ینتـه بالنههی و التوبیـخ و نحوهمما فهـو ظاهـر
« )الهندی،  یر  فی مواضـع مخصوصـة ورد النـصّّ فیهها بالتأدیـب أو التعز

الّا
الضـرب فلا دلیـل علیـه إ

1416ق، ج10 ، ص544(

کنـد و  گنـاه بـه جامعـه سـرایت  کـه آن  کلیـت قاعـده فقـط در مـواردی  قـول پنجـم: پذیـرش 
کبیـره بـودن آن در اینجـا دخلـی  کـه صغیـره و یـا  موجـب رواج معصیـت در جامعـه باشـد بـدون آن 
داشـته باشـد. شـهید اول تعزیـر را بـر خلاف حـد، تابـع مفسـده می‌دانـد و نـه لزوماً معصیـت )شـهید 

ص143( ج2،   ،1400 اول، 

که در بحث تعزیرات  گلپایگانی  کلیـت ایـن قاعده را نپذیرفته‌اند؛ مانند آیـت‌الله  قـول ششـم: 
 ، کلی و تنها معیار برای وجوب تعزیر ک  که ملا گر از روایات باب تعزیر اسـتفاده شـود  معتقد اسـت ا
گنـاه بـودن اسـت و آنچـه در احادیـث ذکـر شـده از بـاب نمونـه اسـت، پـس جـای صحبـت نیسـت. 
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کـه جـای  در غیـر ایـن صورت وجـوب تعزیـر بـرای مطلـق معاصـی مشـکل اسـت و انصـاف ایـن اسـت 
گلپایگانـی، 1372ش،  گرفتـن در اسـتفاده از وجـوب تعزیـر بـرای مطلـق معاصـی وجـود دارد ) اشـکال 

ج2 ،ص152(

کـه اجمـالاً چنیـن قاعـده‌ای در شـرع  بـا بررسـی مجمـوع اقـوال ایـن مطلـب بـه دسـت می‌آیـد 
وجـود دارد؛ امـا در محـدوده آن اختلافاتـی وجـود دارد؛ البتـه در ادامـه بـه عمـده دلیـل موجـود در این 
کـرد و ظاهـراً ایـن دلیل در طـول آن قرار دارد و بـه خودی خود  مسـئله – ولایـت فقیـه – اشـاره خواهیـم 

دلیل مسـتقلی نیسـت.

عمده دلیل جواز الزام، دلیل ولایت فقیه

کـه حکومـت از احـکام اولیـه اسلام اسـت و  عـده‌ای از بزرگان علمـا بـر ایـن عقیـده هسـتند 
گسـتردگی ولایـت مطلقـه  گسـتره آن بـه  محـدوده اختیـارات آن فقـط در احـکام فرعیـه اسلام نیسـت و 

کـه در نامـه‌ای بـه آیـت‌الله خامنـه‌ای  می‌نویسـند: رسـول‌الله9 می‌باشـد؛ ماننـد امـام خمینـی1 

گـر اختیـاراتِِ حکومـت در چهارچـوب احـکام فرعیـۀ الهیـه اسـت، بایـد عـرضِِ حکومـت  »ا
کنـم  الهیـه و ولایـت مطلقـه مفوّّضـه بـه نبـی اسلام9 یـک پدیـدۀ بی‌معنـا و محتـوا باشـد و اشـاره می‌
که مسـتلزم تصرف  کشـی‌ها  کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشـد: مثلاً خیابان‌ که هیچ‌ به پیامدهای آن، 
در منزلـی اسـت یـا حریـم آن اسـت در چهارچـوب احـکام فرعیـه نیسـت. نظـام وظیفـه، و اعـزام الزامی 
کالا - ... - و  ، و جلوگیـری از ورود یـا خروج هـر نحـو  بـه جبهه‌هـا، و جلوگیـری از ورود و خروج ارز
کـه از اختیـارات دولـت اسـت،  بنـا بـر تفسیـر شـما خـارج اسـت؛ و صدهـا امثـال  صدهـا امثـال آن، 
کـه شـعبه‌ای از ولایـت مطلقۀ رسـول‌الله9 اسـت، یکـی از احکام  کنـم حکومـت،  اینهـا. بایـد عـرض 
کـم می‌توانـد  اولیـه اسلام اسـت؛ و مقـدم بـر تمـام احـکام فرعیـه، حتـی نمـاز و روزه و حـج اسـت. حا
کم  کند. حا کنـد و پـول منزل را بـه صاحبـش رد  کـه در مسیـر خیابـان اسـت خـراب  مسـجد یـا منزلـی را 
کـه از فرایـض مهـم  کنـد؛ - ... - حکومـت می‌توانـد از حـج،  می‌توانـد مسـاجد را در موقـع لزوم تعطیـل 
گفته  کنـد.  آنچه  کـشور اسلامـی دانسـت موقـتاً جلوگیـری  کـه مخالـف صلاح  الهـی اسـت، در مواقعـی 
گفته می‌شـود، ناشـی از عدم شـناخت ولایت مطلقه الهی اسـت...« )موسـوی  کنون، و یا  شـده اسـت تا

خمینـی، 1370ش، ج20، ص170(

کـم اسلامی  بـر مبنـای نظـر ایـن علمـا و بنـا بـر اینکـه حکومـت از احـکام اولیه اسلام باشـد، حا
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جواز الزام بر عمل به احکامی که در شرع برای آنها مجازات دنیوی تعیین



























دنش 

ه
عمده دل *



ل جواز الزام، ی




یل ولایت فقیلد





 *

کند تا مکلفیـن مجبور به  می‌توانـد بـرای اجـرای تمامـی احـکام الزامـی، ابتـدائاً عقوبت‌هـایی را تعیین 
رعایـت و عمـل به آنها باشـند.

که محدوده ولایـت فقیه را در شـرعیات می‌دانند، ضرورت یک   ، امـا بنـا بـر نظـر علمـای دیگـر
کند. کم اسلامی حکمی را مسـتقلاً بـرای آن وضع  که حا موضـوع بایـد بـه حـدی برسـد 

کمیـت ولـی فقیـه می‌فرماینـد: »در مورد  کـه آیـت‌الله مصبـاح )ره( در محـدوده حـق حا چنان‌
که اوامر ولایی صادر نموده و دسـتور حکومتی بدهد و مردم را  ولـیّّ فقیـه هـم وقتـی بـه او حـق می‌دهد 
کند  کـه از روی میل و هوس خویـش امر و نهی  کنـد، معنایـش ایـن نیسـت  موظـف بـه اطاعـت از او می‌
کند اطاعت او جایز  گر چنین  و برای منافع شـخصی، خانوادگی و یا حزبی بخشـنامه صادر نماید. ا
کـه طبـق احـکام خـدا و مصالـح انسـان‌ها  نیسـت. اطاعـت ولـیّّ فقیـه، تنهـا در جـایی واجـب اسـت 
گـر امـر او موجـب معصیـت خـدا باشـد،  کنـد. ا و در چارچـوب ارزش‌هـای الهـی امـر و نهـی صـادر 
کـه بـه معصیـت دسـتور می‌دهـد از  کسـی نه‌تنهـا واجـب نیسـت؛ بلکـه بـا همـان امـری  اطاعـت چنیـن 
کـه در ایـن حالـت فاقد شـرط  گنـاه شـده اسـت،  ولایـت سـاقط می‌شـود؛ چـون مرتکـب خلاف شـرع و 

تق�وا بـوده و ولای�ت نخواه�د داش�ت.« )مصبـاح یـزدی، 1391ش، ج1، ص119(

کـم اسلامـی، همـان دلیـل ولایـت فقیـه اسـت و محـدوده  در نتیجـه دلیـل اصلـی جـواز الـزام حا
کـم شـرع آنهـا را مشـخص  کـه حا ایـن جـواز نیـز در شـرع مشـخص شـده اسـت. تصرفـات و احکامـی 

کنـد بایـد مصـداق مصلحـت قـرار بگیرنـد. می‌
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ق شارع در تشریع مذا
بی شـک هـدف شـارع از تشریـع احـکام و مـقررات، سـعادت دنیـوی و اخروی انسان‌هاسـت. 
کـه از آن ارائـه شـد می‌توانـد در راسـتای ایـن هـدف احکامـی را  حکومـت اسلامـی نیـز بنـا بـه تعریفـی 

کنـد. کنـد و مکلفیـن را بـر ادای واجبـات و دوری از محرمـات اجبـار  وضـع 

گرچـه هـدف شـارع ایـن اسـت، امـا بنـای شـارع بـر ایـن  گفـت ا بـا پذیـرش مقدمـات فـوق بایـد 
گـر اراده تکوینـی خداونـد بـر هدایـت و  کـه ا کـه ایـن هـدف بـا هـر وسیلـه‌ای محقـق شـود. چرا نیسـت 
کـراه و الـزام بـا هـدف  ایمـان همـه مـردم بـود، در طرفـة العینـی ایـن منـظور محقـق می‌شـد. لـذا اصالـتاً ا
کسـی بـه حق دیگران  که  تشریـع احـکام و شریعـت در تضـاد اسـت. البتـه خداونـد حکیـم در مواردی 
کـه بـا سـرقت و جنایـت از حـد خـود فراتـر رفتـه بـه حـق دیگـران تجـاوز  کسـی  کنـد، ماننـد  تعـرض 
کنـد، بـا قهـر و غلبـه و بـا وضع احکام حد و تعزیر مانع او شـده اسـت و چنیـن چیزی بدیهی اللزوم  می‌

و مقتضـای رحمـت الهـی اسـت.

کـه صـرفاً بـا زور و اجبـار محقـق شـود و از قلـب و ایمـان و اختیـار نشـئت نگیـرد  امـا هدایتـی 
، از بین مـی‌رود. دلیل مدعـای فوق را  نه‌تنهـا ارزشـی نـدارد بلکـه بـه محـض برداشـته شـدن اهـرم اجبـار
گـذرا بـه آنها  می‌تـوان از قـرآن، روایـات و سیـره اهـل بیـت علیهـم الـسلام بـه سـادگی یافـت و بـه صورت 

کنیم: اشـاره می‌
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اد *

ه قرآنیل

  *

ادله قرآنی

راه درسـت  انتخـاب  و  کـه هدایـت  دارنـد  ایـن مضمـون تصریـح  بـه  قـرآن  آیـات  از  بسیـاری 
کـه همـه مـردم هدایـت  کـرد  گـر خداونـد اراده می‌ کـراه در آن جایگاهـی نـدارد و ا اجبـاری نیسـت و ا
کـه در قـرآن بـه ایـن  گمـراه نمی‌شـد؛ امـا سـنت الهـی بـر ایـن امـر اسـتوار نشـده. آیاتـی  شـوند، احـدی 
مطلـب اشـاره دارنـد بیـش از 30 مورد می‌باشـد و مـا در اینجـا بـرای طولانـی نشـدن بـه ذکـر تعـدادی از 

آنهـا می‌پردازیـم:

ونُُوا 
ُ

یََکُ حََتَّ�َى  اسََ  ال�نََّ رِِهُُ 
ْ

تُُکْ نْْتََ 
َ
فََأَ  

َ
أَ  

ً
جََمِِيعاً هُُمْْ 

�لُُّ
کُُ رْْضِِ 

َ
أَ

ْ
الْ فِیِ  مََنْْ  آمََنََ 

َ
لَ کََ  بُّ�ُ رََ شََءََا  وْْ 

َ
لَ )وََ 

)99 )یونـس،  مُُؤْْمِِنِِينََ( 

کـه ایمـان بایـد با اراده و خواسـت خود بشـر محقق شـود و در این مسیر  کنـد  مفـاد آیـه بیـان می‌
کار نیسـت. الزام و اجباری در 

جََاهِِلِِینََ( )انعام، 35( 
ْ
ونََ�نََّ مِِنََ الْ

ُ
ا تََکُ

َ
هُُدََی فََلَ

ْ
ی الْ

َ
جََمََعََهُُمْْ عََلَ

َ
هُُ لَ وْْ شََءََا ال�لََّ

َ
)وََلَ

گـرد هـم مـی‌آورد و توسـل بـه اجبـار روش  گـر خداونـد می‌خواسـت همـه را بـر مسیـر هدایـت  ا
جـاهلان اسـت.

بََاََلغُُ( )مائده، 99( پیامبر تنها وظیفه بلاغ را بر عهده دارد.
ْ
 الْ

سُُولِِ إِِلاَّ�َ ى ال�رََّ
َ
ا عََلَ )�مََّ

يْْهِِمْْ حََفِِيظًًا( )نسـاء، 80( پیامبـر 
َ
نََاكََ عََلَ

ْ
رْْسََلْ

َ
ى فََمََا أَ

َ�
هََّ�لّ وََمََن تََوََلَّ طََاعََ ال

َ
 فََقََدْْ أَ

َ
سُُولَ نْْ یُُطِِعِِ ال�رََّ )�مََّ

نگهبـان مردم نیسـت.

مُُبِِينُُ( )مائـده، 92( پیامبـر بایـد بلاغ مبیـن انجـام دهـد و چیـز 
ْ
الْ بََاََلغُُ 

ْ
الْ رََسُُولِِنََا  ى 

َ
عََلَ مََا 

�نََّ
َ
)أَ

دیگـری بـر عهـده او نیسـت.

نََي( )انعـام، 48( همـه پیامبـران تنهـا انـذار دهنـده  نََي وََمُُنذِِرِِ رِِ ِ
 مُُبََشِّ�

مُُرْْسََلِِينََ إِِلاَّ�َ
ْ
)وََمََا نُُرْْسِِلُُ الْ

و بشـارت دهنـده بودند.

کارسـاز  م بِِحََفِِيظٍٍ( )انعـام، 104( پیامبـر 
ُ

يْْكُ
َ
 عََلَ

ْ
نََاْ

َ
يْْهََا وََمََا أَ

َ
بْْصََرََ فََلِِنََفْْسِِهِِ وََمََنْْ عََمِِيََ فََعََلَ

َ
)فََمََنْْ أَ

و نگهبـان مردم نیسـت.

( )سـبأ، 28( تنها وظیفه پیامبر انذار و بشـارت 
ً
سِِا بََشِِيرًًا وََنََذِِيراً ِل�نََّ

�لِّ
ةًً 

ا کََ�فَّاَ
�لََّ
نََاكََ إِِ

ْ
رْْسََلْ

َ
)وََمََا أَ

بـرای همه مردم اسـت.
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رٍٍا( )45، ذاریـات( پیامبـر وظیفـه اجبـار مـردم را  يْْهِِم بِِجََ�بََّ
َ
نتََ عََلَ

َ
ونََ وََمََا أَ

ُ
مُُ بِِمََا یََقُُولُ

َ
عْْلَ

َ
)نََحْْنُُ أَ

ندارد.

يْْهِِم بِِمُُصََيْْطِِرٍٍ( )غاشیـه، 21و22( پیامبـر فقـط و فقـط تذکردهنـده 
َ
سْْتََ عََلَ

�لََّ
رٌٌ *  ِ

�
نتََ مُُذََكِّ

َ
مََا أَ

)إِِ�نََّ
گر آنها نیسـت. و پنددهنده و سـلطه‌

ادله روایی

کـه در آنها به این مطلب اشـاره  از پیامبـر اسلام9 روایاتـی در ایـن مضمـون نقـل شـده اسـت 
کرد. کـه نبایـد بنـدگان خـدا را بـه طاعت و عبـادت او اجبار  شـده 

ِهُُوا  وا فیهِِ برِفِقٍٍ و لا تُُکََ�رِّ
ُ
نََي مََـتِِيٌنٌ فََأوغِِلُ ِ کـه فرمودنـد: »إنّّ هذا ال�دِّ 9 روایـت شـده  از پیامبـر

ِ الذي لا سََـفََرا قََطََعََ و لا ظََهْْرا أبقى« )الکلینی،  عِِبادََةََ الِلّهِ إلى عِِبادِِ ا ِِللّه فتكونوا كالراكِِبک الُمُنْْبََ�تِّ
کننـد بـاز مـی  ، مؤمنـان از اینکـه دیگـران را بـر طاعـت خداونـد اجبـار  1363ش، ج2 ، ص86( پیامبـر

داشـتند و از آثـار بـد آن بـر حذر می داشـتند.

کـه هـدف خـود را از تشـکیل حکومـت بیـان مـی دارنـد مـی  امیرالمؤمنیـن7 در خطبـه ای 
طََـامِِ وََ  ُ ءٍٍ مِِـنْْ فُُـضُُولِِ ا�لْحُ ْ تِِمََـاسََ شَيْ�

ْ
 الْ

الَا
طََانٍٍ وََ 

ْ
ـا مُُنََافََسََـةًً فی سُُـلْ ـذِِي كََانََ مِِ�نََّ

�لََّ
ْ يََكُُـنِِ ا فرماینـد : »�لَمْ

ومُُونََ مِِـنْْ عِِبََادِِکََ وََ تُُقََامََ 
ُ
ظْْلُ َ مََـنََ ا�لْمَ

ْ
دِِالَاكََ، فََيََأْ


حََالَا فِيي بِِ


صْْ ِ

�لْإِ
َ مِِـنْْ دِِنِِيـكََ وََ نُُظْْهِِـرََ ا عََـا�لِمَ َ كِِـنْْ لِِنََـرِدََِ ا�لْمَ

َ
لَ

ـةُُ مِِـنْْ حُُـدُُودکََ« )شریـف رضـی، 1374ش، ج1، ص189( آنچـه سیـد الوصییـن7 آن را بـه 
َ
لَ عََ�طََّ ُ ا�لْمُ

کننـد چیـزی نیسـت جـز اظهـار معالـم دیـن و اصلاح جامعـه بـرای  عنـوان هـدف حکومـت بیـان مـی 
آنکـه مظلومیـن در جامعـه در امـان باشـند و حـدود تعطیـل شـده الهـی اجـرا شـود.

کـه در وهلـه اول، احکام و مـقررات با تمامی ابزارهـای تبیینی  اسـاس شـرع بـر ایـن امـر بنا شـده 
9 دسـتور می‌دهـد تـا ایـن  کنـد. خداونـد در مـوارد بسیـاری بـه پیامبـر و تبلیغـی بـرای جامعـه تفهیـم 
وا أتلُُ 

َ
تبلیـغ بـا ابزارهـای درسـت و شیـوه پسـندیده انجـام داده شـود تـا مـردم آن را بپذیرنـد: )قُُل تََعلَا

کـه خداونـد بـه پیامبـر خـود9 می‌فرمایـد ایـن تبلیـغ را  م( )انعـام، 151( چنان‌
ُ

یکُ
َ
م عََلَ

ُ
کُ بُّ�ُ مََ رََ ما حََ�رََّ

بِِ 
ْ
قََلْ

ْ
اّ�ظًّ غََلِِظََي الْ

وْْ كُُنْْتََ فََ
َ
هُُمْْۖۖ  وََلَ

َ
هِِّ�لَّ لِِنْْتََ لَ بـا زبانـی نـرم و خلـق نیکـو انجـام بـده )فََبِِمََا رََحْْمََةٍٍ مِِنََ ال

وا مِِنْْ حََوْْلِِكََ(      )آل عمـران، 159(
نْْافََضُّ�ّ

َ
لَ

کـه صفـات پسـندیده‌ای چـون خیرخواهـی و تواضـع در  کسـی باشـد  ایـن تبلیـغ بایـد از طـرف 
مْْ 

ُ
يْْكُ

َ
يصٌٌ عََلَ مّْْ� حََرِِ يْْهِِ مََا عََنِِتُّ

َ
يزٌٌ عََلَ مْْ عََزِِ

ُ
نْْفُُسِِكُ

َ
 مِِنْْ أَ

ٌ
مْْ رََسُُولٌ

ُ
قََدْْ جََاءََكُ

َ
او بـرای مـردم آشـکار باشـد: )لَ
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سیره *


پیامبر  

 امیراو

ل
ؤمنینم

 *

بََّ�تَّعََكََ 
بِِينََ * وََاخْْفِِضْْ جََنََاحََكََ لِِمََنِِ ا قْْرََ

َ
أَ

ْ
نْْذِِرْْ عََشِِيرََتََكََ الْ

َ
مُُؤْْمِِنِِينََ رََءُُوفٌٌ رََحِِمٌٌي( )توبه، 128( )وََأَ

ْ
بِِلْا

مُُؤْْمِِنِِينََ( )شـعراء، 215،214(
ْ
مِِنََ الْ

که صلاحیت تبلیـغ را دارد، ممکن   پـس از تبییـن و تفهیـم بـه شیـوه صحیـح و از جانـب فـردی 
کـه قصـد مخالفـت و سرپیچـی دارنـد و بخواهنـد نظـم جامعـه را بـر هـم  اسـت اندکـی باقـی بماننـد 
گونـه مـوارد شـارع نیـز بـا عـقلا هـم مسـلک اسـت و بـا ابزارهـای بازدارنـده از تخطـی آنهـا  بزننـد، در این‌
کننده  کریـم نیز به مجازات چنین افرادی اشـاره شـده اسـت و آیـات تعیین‌ کنـد در قـرآن  جلوگیـری می‌

حـدود و تعزیـر شـاهد بـر ایـن مدعا هسـتند.

سیره پیامبر و امیرالمؤمنین�

آیـا  کـه  دهیـم  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  بایـد  امیرالمؤمنیـن8  و  پیامبـر  سیـره  بیـان  از  پیـش 
آیـا توانسـتند  نـه؟  یـا  کننـد موفـق بودنـد  را هدایـت  کـه می‌خواسـتند جامعـه  9 در مسیـری  پیامبـر
کـه از جانـب خداونـد بـر عهـده ایشـان قرار داده شـده بـود به خوبی انجام دهند؟ پاسـخ  وظیفـه‌ای را 
که این دین پس از 1400 سـال به دسـت  به این پرسـش با اندک تأملی روشـن می‌شـود، همین واقعیت 
 9 کنـون باقـی مانـده یعنـی پاسـخ ایـن سـؤال مثبـت اسـت و پیامبـر مـا رسیـده و مکتـب اهـل بیـت تا
کـه ایشـان در ایـن مسیـر از همان مسـلک عقل  گـر ثابـت شـود  در مسیـر هدایـت مـردم موفـق بوده‌انـد. ا
کرده‌انـد، ایـن سیـره نیـز مؤیـد حکـم عقـل خواهـد بـود. کثـری و الـزام حداقلـی اسـتفاده  در تبییـن حدا

9 در سیـره خـود هیچـگاه از ابتـدا بـا زور و اجبـار مـردم را بـه دیـن دعـوت نکردنـد  پیامبـر
گـر چنیـن بـود 23 سـال نبـوّّت و تبلیغ ایشـان با تمام سـختی‌ها و مشـقت‌ها اصلاً نباید شـکل  وانگهـی ا
کسـی   9 کردنـد. پیامبر گرفـت و بایـد از همـان ابتـدا بـا ترسـاندن از تیـزی شـمشیر هدایتگـری می‌ می‌
کـردن جامعـه و هدایـت مـردم از روی اختیـار آمـده اسـت. بـه  گاه  کـه بـه دسـتور الهـی بـرای آ اسـت 
گنجینه‌هـای زمیـن بـرای پیامبـر ارزش بیشـتری دارد.  کـردن یـک انسـان از تمـام  همیـن خاطـر هدایـت 
مِِ خََیْْرٌٌ 

َ
سْْلاَ ِ

�لْإِ


َ
 اَ

ىلَى
 یََدََيْْكََ رََجُُلاً إِِ

ىلَى
ُ عََ للَّهُ��

َ
دِِيََ اَ ْ نْْ یَهْ�

َ �لَأَ
 :

َ
ـهُُ قََـالَ �نََّ

َ
يْْـهِِ وََ آلِِـهِِ أَ

َ
ُ عََلَ للَّهُ��

َ
 اَ

ى�لَّى
سُُولِِ صََ لـ�رََّ

َ
»عََـنِِ اَ

مْْـسُُ« )ابـن طـاووس، 1409ق، ج1، ص331( 
ل�شََّ

َ
يْْـهِِ اَ

َ
عََـتْْ عََلَ

َ
ـا طََلَ َ�� ـکََ مِمَّ

َ
لَ

! اما  کردند؟ مسـلماً خیـر 9 حـدود و تعزیـر را تعطیـل  کـه پیامبـر »امـا آیـا منـظور مـا ایـن اسـت 
گسـترده نیسـت و تعـداد حـدود مشـخص اسـت، مـوارد تعزیرهـا نیز خیلی  اولاً تعـداد ایـن مـوارد خیلـی 
کار بسیـار  کـه فلان  کـه در جامعـه جـا افتـاده بـود  یـاد نیسـتند. ثـانیاً تعزیرهـا زمانـی اتفـاق می‌افتادنـد  ز
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کثـری اتفـاق افتـاده بـود و جامعه  بـد اسـت یـا تجـاوز بـه حـق دیگـری تلقـی می‌شـد، یعنـی تبییـن حدا
بـه ایـن فهـم رسیـده بود.

9 پـس از اینکـه مـردم سـراغ سـقیفه  در سیـره امیرالمؤمنیـن7 نیـز بعـد از شـهادت پیامبـر
و خلفـا رفتنـد، ایشـان اولویـت را در دفـن پیامبـر و جمـع‌آوری قـرآن دیدنـد و هیچـگاه بـرای هدایـت 
کـه علـی7  کـه در میـان مـردم بـر احـدی مخفـی نبـود  جامعـه بـه زور شـمشیر متوسـل نشـدند، چرا
گرفتند از  که می‌دانسـتند تصمیم  که مـردم بر خلاف حقیقتی  9  اسـت، امـا هنگامـی  خلیفـه پیامبـر
کسـی بپرسـد چرا امیرالمؤمنین7  گر  گردان شـوند، ایشـان جز بیان و تبلیغ اقدامی نکردند. ا او روی‌
کـه ندانـد ایـن  کسـی در سـقیفه بـود  آیـا  کـه  بـه سـقیفه نرفتنـد تـا شـمشیر بکشـد؟ پاسـخ ایـن اسـت 
کـه عـدّّه‌ای خواسـته‌اند وقتـی یقیـن هـم دارنـد  کنیـم  مسیـر حـق اسـت و آن مسیـر باطـل اسـت؟ چـه 
کـرم9 روی زمیـن بـود و بایـد دفـن می‌شـد و قـرآن  کننـد؟ بـدن مبـارک پیامبـر ا طاغـوت را انتخـاب 
کـه از امیرالمؤمنین7  گیرکـرده بودند  هـم بایـد جمـع‌آوری می‌شـد. مگـر مـردم در جـایی از فهـم دین 
شیـوه‌  ایـن  کـه  صدالبتـه  می‌دانسـتند.  را  درسـت  راه  و  داشـتند  علـم  مـردم  بخواهنـد؟  کمـک  علیـه 
امیرالمؤمنیـن7 صدمـه خوردن دارد؛ امـا در نتیجـه، دیـن حفـظ می‌شـود و خـوب و بـد از یکدیگـر 

کاشـانی، 1402( متمایـز می‌شـوند.« )

سیره خلفا )مطابق ارتکاز ذهنی امروز بعضی از جامعه(

کـم اسلامـی  کـه در سیـره پیامبـر و امیرالمؤمنیـن8 بـه عنـوان دو الگـوی حا بـر خلاف آنچـه 
کـه  می‌بینیـم، روش و رفتـار خلفـا قـرار دارد. امیـر مؤمنـان نیـز در زمـان زمامـداری خـود بـه ایـن مطلـب 
کننـد و می‌فرماینـد: »قََـدْْ  کردنـد تصریـح می‌ خلفـا بـه عمـد بـر خلاف سیـره و رفتـار پیامبـر حرکـت می‌
فِِـهِِ  لاََ ِ دِِيـنََ �لِخِ مُُتََعََ�مِِّ آلِِـهِِ  وََ  يْْـهِِ 

َ
عََلَ  ُ للَّهُ��

َ
اَ  

ى�لَّى
ِ صََ

��للَّهِ
َ
اَ  

َ
رََسُُولَ فِِيَهَـا  فُُـوا 

َ
خََالَ عْْمََـالاً 

َ
أَ قََبْْلِيي  ةُُ  ـوُُلاََ

ْ
لْ
َ
اَ ـتِِ 

َ
عََمِِلَ

که سـنت  تِِـهِِ« )الکلینـی، 1363ش، ج8، ص58( یعنی آنها هر آنچه را  يـنِِ لِِسُُ�نََّ رِِ نََاقِِـضِِيَنَ لِِعََهْْـدِِهِِ مُُغََ�يِِّ
کردنـد. فخـر رازی هم ایـن موضـوع را حداقل در  پیامبـر مـی دانسـتند بـه عمـد بـر خلاف آن عمـل مـی 
که »بسـم الله الرحمن الرحیم«  کـه در ابتـدای تفسیر خـود بحثی دارد  کنـد. او  مورد بنـی امیّّـه تأییـد می‌
کـه علـی بـن ابیطالـب8  را  کاری  امیّّـه هـر  گویـد چـون بنـی  یـا اخفـات، می‌ را بـه جهـر بگوییـم 
کردنـد و چـون او حافظ سـنت پیامبر اسـت پس مـن هم آن را به  کـرد، عمـداً بـرخلاف آن عمـل می‌ می‌
کنـم. یکـی از مصادیـق ایـن سـنت شـکنی هـا، همیـن اجبـار مـردم بـر دینـداری با زور  جهـر قرائـت مـی 
کـه در سیـره پیامبـر نبـود و خلفـا آن را انجـام مـی دادنـد. روش خلفـا در اجبـار و الـزام  و شلاق اسـت 
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مذاق شارع در تشریع









سیره خلفا ) *





م
طابق ارتکاز 




هنی امرذ

زو
بعض 
 ای
 جامعه(ز


 *

بیشـتر بـا معهـود ذهنـی بسیـاری از مـا و ارتـکاز جامعـه امروزی تطابـق دارد و بسیـاری از دینـداران نیـز 
آن را مـی پسـندند و ایـن شـاید بـه دلیـل مسـوم شـدن فضـای ذهنـی ماسـت. بـرای روشـن تـر شـدن ایـن 

مطلـب بـه ذکـر چنـد نمونـه تاریخـی مـی پردازیـم:

یـاد زن‌هـا را بگیـرد بـا ایـن ادعـا  الـف( عمـر در زمـان خلافـت خـود بـرای اینکـه جلـوی مهریـه ز
کسـی مهریـه‌اش بیشـتر از مهریـه زنان پیامبر باشـد بـه منبر رفت  یـاد آثـار بـدی دارد و نبایـد  کـه مهریـه ز
ءٍٍ  ْ کْْثََـرََ مِِـنْْ �شَیْ

َ
حََـدٍٍ سََـاقََ أَ

َ
ـغُُنِيي عََـنْْ أَ

ُ
 یََبْْلُ

الَا
ـهُُ  سََـاءِِ، فََإِِ�نََّ ـوا یفِی صََـدََاقِِ ال�نِِّ

ُ
گفـت: »لا تُُغََالُ و بـه مـردم 

الِِ«  َ  ذََلِِـكََ یفِی بََیْْـتِِ ا�لْمَ
َ

ـتُُ فََضْْـلَ
ْ
 جََعََلْ

ا�لَّا
يْْـهِِ إِِ

َ
وْْ سِِیـقََ إِِلَ

َ
مََ أَ

�لََّ
يْْـهِِ وََ سََـ

َ
 الُلهُ عََلَ

ى�لَّى
 الِلهِ صََ

ُ
سََـاقََهُُ رََسُُولُ

گرفتـه و به بیت  کـرد، مقـدار زائـد را  کسـی مهریـه همسـرش را بیـش از مهریـه زنـان پیامبـر تعییـن می‌ گـر  ا
المـال مـی‌داد. )بیهقـی، 1424ق، ج7، ص380(

آهُُ   رََ
الًا

يْْتُُ عُُمََرََ یََضْْـرِبُُِ رََجُُ
َ
أَ کـرد »رََ کتـک از نمـاز مسـتحبی زمـان پیامبـر نهی می‌ ب( عمـر بـا 

« )الطحاوی، 1415ق، ج13، ص295( ِ کْْـعََتََ�يْنِ عََصْْرِِ رََ
ْ
ي�لِّي بََعْْـدََ الْ


یُُـصََ

کـه  کـرد بـا شلاق زد، او بـر ایـن عقیـده بـود  گریـه می‌ کـه در سـوگ او  ج( عمـر خواهـر ابوبکـر را 
کسـی نبایـد مجلـس ختـم  کرده‌انـد  چـون پیامبـر از جـزع و زاری بـر مصیبـت از دسـت رفتنـگان منـع 
، فعلاهـا بالـدرة،  کنـد. »فدخـل هشـام فـاخرج أم فروه اخـت ابی بکـر الی عمـر گریـه  بگیـرد و 

بـات، فتـفرق الـنوح حین سممعوا ذلـک« )طبـری، 1387ش، ج3، ص423( بهها ضر فضر

کـه ذکـر آنهـا از حـد و انـدازه ایـن مقاله خارج اسـت  همـه مـوارد فـوق و بسیـاری از مـوارد دیگـر 
کردنـد  ، نـه فقـط بـر عبـادات الـزام می‌ کـه بـا زور و اجبـار گونـه بـوده  نشـان می‌دهـد سیـره خلفـا این‌
کـه در شریعـت مجـاز دانسـته شـده و مبـاح بودنـد نیـز بـا ادعـای هدایـت و  بلکـه حتـی بـرای اعمالـی 

کردنـد. خیرخواهـیِِ جامعـه عقوبـت و جریمـه تعییـن می‌

ایـن سیـره را بـه خوبی می‌تـوان در ادامـه ایـن شیـوه تفکـر در زمـان معاویـه و یزیـد نیـز مشـاهده 
کـرد عقوبـت می‌شـد.  کـس در نمـاز جماعـت یـا نمـاز جمعـه شـرکت نمی‌ کـه در زمـان او هـر  کـرد؛ چرا
کوفیـان بـرای دعـوت از امـام حسیـن علیـه الـسلام بـه  کـه  کـه هنگامـی  شـاهد بـر ایـن مدعـا ایـن اسـت 
کـه ما برای مخالفت با حکومـت آماده‌ایم تا در نماز جماعت  کردنـد  ایشـان نامـه نوشـتند، در آن ذکـر 
 عِِيـدٍٍ« )أبی مخنـف، 

ىلَى
جُُ‌ مََعََـهُُ‌ إِِ رُُ ْ  نَخْ�

َ
عََـةٍٍ‌ وََ لاَ ُ تََمِِـعُُ مََعََـهُُ یفِی �جُمُ ْ سْْنََـا نَجْ�

َ
و جمعـه اینهـا شـرکت نکنیـم. »لَ

1367ش، ج1، ص89( تبدیـل ارکان عبـادات بـه هویـت بخـشِِ مخالفـتِِ سیاسـی از خیانتهـایی بـود 
کـه خلفـا و بنـی امیـه بـر دیـن اسلام روا داشـتند و سـبب ایجـاد روحیـه نفـاق در انجـام واجبـات در 
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مردم شـدند.

که  کرده‌انـد، چه در مـواردی  کـرده و بـا آن مخالفـت  اهـل بیـت: ایـن سیـره را بـه شـدت رد 
کـه بـرای  ایـن حـکّّام خـود را صاحـب شریعـت دانسـته و احـکام را تغییـر داده‌انـد، و چـه در مـواردی 

ئـی دسـت زده‌اند. اجـرای احـکام شـرعی بـه الـزام و اجبـار غیـر عقلا

ظهور اهمیت تفاوت دو سیره در نتایج آن
کند در نتایج آنها مشـخص  کـدام یک از این دو سیـره عمل  کـم اسلامـی بـه  اهمیـت اینکـه حا
کـه تمـام شـرع را فقـط بـا الـزام و زور شلاق بـه مـردم می‌فهماندنـد، حـق فهـم  می‌شـود، در سیـره خلفـا 
کـه بـه نظـر خـودش مصلحـت می‌آمـده )بـر فـرض  و انتخـاب از مـردم سـلب می‌شـد، خلیفـه چیـزی را 
کـرده و جامعه هم مجبور بوده برای  اینکـه قصـد خیانـت بـه دیـن را نادیده بگیریم( بر مردم اجبار می‌
گـر اعتقـادی هـم بـه انجام آن نداشـته؛ در  کارهـا را انجـام دهـد حتـی ا محفـوظ مانـدن از عقوبـت، آن 
نتیجـه ممکـن اسـت بـه صورت موقـت ظواهـری از احـکام در جامعه حفظ شـوند اما بـه محض اینکه 
کارهـا امتنـاع  کنـد، از انجـام آن  اهـرم فشـار برداشـته شـود یـا جامعـه بخواهـد اظهـار مخالفـت سیاسـی 
که در  کنـد. همچنیـن عمـل بـه ایـن سیـره باعـث می‌شـود خصلت نفـاق در مردم شـکل بگیـرد، چرا می‌
کـه در باطـن بـه آن اعتقـادی ندارنـد؛ ایـن رونـد در نهایـت بـه بیـزاری  کاری را انجـام می‌دهنـد  ظاهـر 

مـردم از دیـن خواهـد انجامید.

که خوب و بد، صلاح  گونه‌ای بوده  سیـره پیامبـر و امیرالمؤمنیـن8 بـر خلاف رفتـار خلفا به 
که همگی متوجه آن شـوند و بفهمند و سـپس به آنها  گونه‌ای  کردند به  و ضرر را برای مردم روشـن می‌
کننـد، پـس از آن و وقتی مردم بـه فهم صحیحی  اختیـار می‌دادنـد تـا خودشـان راه درسـت را انتخـاب 
گـر شـخص یـا اشـخاصی قصد بـر هم زدن نظـم جامعه و تخلف  از دیـن و احـکام آن رسیـده بودنـد، ا
از دسـتورات الهـی را داشـتند مجـازات می‌شـدند، علاوه بـر اینکـه ایـن مـوارد در اقلیـت بودنـد، خـود 

جامعـه نیـز خواسـتار بـرخورد با ایـن تخلفات بود.
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مسئله حجاب
مسـئله حجـاب نیـز چنـد سـالی اسـت بـا تبلیغات سـوء دشـمن، بـه یکـی از ابزارهـای مخالفت 
کـم اسلامـی  از اختیـارات حا آن  بـرای  کـه وضـع مجـازات  سیاسـی تبدیـل شـده و موضوعـی اسـت 
کنـون از  اسـت. بی‌حجـابی یـک رفتـار مخالـف بـا شـرع و همچنیـن آسیب‌زننـده بـه جامعـه اسـت. تـا 
که  طـرف دسـتگاه حکومـت در ایـن زمینـه به طور شایسـته تبیین درسـتی صورت نگرفتـه و ارگان‌هایی 
عهـده‌دار ایـن وظیفـه بوده‌انـد، نتوانسـته‌اند مسـئولیت خـود را به درسـتی انجام دهند. بـه همین خاطر 
گونه مجازات یا عقوبتی را بـرای تخطی از آن در نظر بگیرد، اما  کـم اسلامـی حـق دارد هـر  گـر چـه حا ا
کارشناسـان  گونـه مجازات‌هـا بایـد بسیـار دقیـق و با بررسـی تمام جوانب و مصالح و توسـط  تعییـن این‌
گیـر از  گاه‌سـازی مـردم بـه صورت مؤثـر و فرا ایـن فـنّّ صورت بگیـرد. همزمـان بـا آن نیـز بایـد تبییـن و آ
کـه مجـازات بـر بی‌حجـابی را  سـوی حکومـت انجـام شـود تـا سـطح درک مـردم بـه درجـه‌ای برسـد 

امـری پسـندیده بدانند.

کـه ذکـر شـد روشـن می‌شـود وظیفـه تمامی دسـتگاه‌های مسـئول از بالاترین  از مجمـوع مطالبـی 
که اصل اولیه را بـر تعلیم، تبیین و  رده تـا پایین‌تریـن مرتبـه آنهـا ماننـد مـدارس و دانشـگاه‌ها این اسـت 
گر این  گاه‌سـازی مؤثـر قـرار داده و بـرای رشـد فکـری و عقلی جامعه از هیچ تلاشـی فروگـذار نکنند. ا آ

گرایانه بـه حداقل ممکـن خواهد رسید. وظیفـه بـه درسـتی ایفـا شـود نیـاز به برخورد الـزام 
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نتیجه گیری
کـه خـود شـرع مـجوز  کـم اسلامـی در مـواردی  الـزام افـراد جامعـه در احـکام دینـی توسـط حا
گونـه الـزام در سیره معصومین: وجود داشـته باشـد  کـرده و یـا نمونـه‌ای از اعمـال این‌ آنهـا را صـادر 
کـه  کمـی  جایـز اسـت و بایـد طبـق همـان تعلیمـات و ارشـادات صورت پذیـرد؛ در غیـر ایـن مـوارد حا
خـود را مقیّّـد بـه چارچـوب مـقررات دیـن اسلام می‌دانـد، می‌توانـد پـس از تبییـن احـکام اسلامـی بـه 
کند.  کنـد و بـا ایـن ابزار مردم را به رعایـت احکام اسلامی ملزم  ، متخلفـان از آن را مجـازات  شیـوه مؤثـر
کثـری و غیـر منطقـی از این اختیـار باعث ایجـاد دین‌زدگی  کـه اسـتفاده حدا البتـه بایـد توجـه داشـت 
کنـد.  گیـری  مـوارد تصمیم‌ ایـن  بـا مصلحت‌سـنجی دقیـق در  بایـد  لـذا حکومـت اسلامـی  می‌شـود، 
کـه غاصبـان  ایـن همـان سیـره پیامبـر و امیرالمؤمنیـن8 در زمـان زمامـداری حکومـت ایشـان اسـت 
خلافـت بـرای تخریـب چهـره دیـن سـعی بـر مخالفـت بـا ایـن سیـره داشـتند. رفتـار خلفـا بـا ابـزار زور 
گسـترده و بـدون تبییـن درسـت احـکام  و ایجـاد تـرس در الـزام مـردم بـرای عمـل بـه دیـن، بـه صورت 
اسلامـی، تنهـا منجـر بـه ایجـاد خصلـت نفـاق در مـردم و دیـن‌زدایی شـد. در مقابـل آنهـا، سیـره پیامبر 
کثـری و الـزام حداقلـی اسـتوار بـود، بـه روشـن شـدن حقیقـت  کـه بـر پایـه تبییـن حدا و معصومیـن: 

دیـن و مانـدگار شـدن آن انجامیـد.
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